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  چكيده 
  گيري از نظرية امپسن در بـاب ابهـام، نبايـد ابهـام               برپاية رويكرد بلاغت جديد و بهره     
   كـرد، بلكـه وقـايع شـگفت      فرضي صرفاً هنـري تلقّـي    در كلمه و كلام حافظ را پيش      

رايت و فهم موقعيت، ترفند ابهـام  قرن هشتم حافظ را ناگزير ساخته است تا از روي د         
اصـولاً مقولـة    . گيـرد   هايش بـه كـار      را هم در بعد هنري و هم در بعد عقلاني در غزل           

اي اسـت كـه وي    هاي حـافظ مكـث و سـكوت معنـادار و انديـشمندانه          ابهام در غزل  
اه دريافت اين دسـتگ   .  كرده است    يافته و آگاهانه از آن نيز استفاده        آگاهانه بدان دست  

متنـي  متني و برون  فكري، قاعدتاً از طريق تأمل به قراين زباني و روابط ارجاعي درون           
اي با اسـتفاده از ابـزار        بدين ترتيب، اين مقاله با طرح چنين فرضيه       . ميسر خواهد بود  
اي با شيوة تحليلي كوشيده تا اين رابطة را با ذكر شواهدي به اثبـات                مطالعة كتابخانه 
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  مقدمه

ها   مايه و بنيان شاعرانه و جهان شعر حافظ را بايد در حوادث ذهني و عيني او، يعني انديشه                 
وقايع عجيب و شگفت زمـانش، سـاختار و بافـت ذهـن و      .  او جست   و رخدادهاي تاريخي زندگي   

ايـن دگرگـوني بـه طـرزي        . ز سياق ديگران فراهم آورده است     زبان شاعر را ديگرگونه و متفاوت ا      
هـا بـه ذهـن خـلاقّ او خطـور             هـا و خوانـده      ها، ديده   است كه همة هر آنچه كه از رهگذر شنيده        

كرده، به دور از هر گونه پريشيدگي و پريشاني، در شكل و ساختي سـخت فـشرده و در هـم                       مي
سـرايي عـاطفي و احـساسي       ريان متعارف غـزل   تنيده با رعايت نظامي عقلاني پنهان بر خلاف ج        

  .گرِد آورده است
شـود، نـه   هاي آنها شناخته مـي ها از عمق پرسشارزش انسان«شود كه اگر همواره گفته مي   

و كساني را كه پـروردة ذوق و فكـر        ) 1: 1379ذوالريّاستين،  (» هايي كه خواهند داد   به نوع پاسخ  
خوردارند، نبايد همسان و چند و چون ديگران ديد، آنگـاه   شناختي فراواني بر  هستند و از ذخيرة     
) 14: 1379پرهام،  (» موجودي مرموز و تفكرّي نامتناهي    «يابيم كه ما با چگونه      به درستي درمي  

آيـت وسـواس، دقـّت و    «توان گفت كه حافظ عصاره و  پس، از چنين منظري مي . رو هستيم بهرو
ذهنــي اســت بــسيار پــرورده و فرهيختــه و « او و ذهــن) 82: 1390حميــديان، (» تأمــل اســت

آورد  هاي فكري، بارها بـه زبـان مـي        هايي كه بر اساس همان وسوسه       انديش و يكي از نكته      باريك
آشـوري،  (» اي است  هاي فكري ويژه    اين است كه شاعري اهل انديشه و شعر او زبان رمز دستگاه           

1385 :16.(  
د و       بايد هميشه به ياد داشت كه حافظ شاعري        اسـت متفكـّر خـلاقّ و غـزل او غزلـي متعهـ

بايست در هر برهه و موقعيت به هر نحـوي از انحـاي ممكـن     داراي رسالتي بنيادين است كه مي 
حـال اگـر وي رنـدي را كـه حركـت و      . آن وظيفة انساني را به دوش كشد و همچنان پيش بـرد  

محتاط و مـبهم در پـس واژگـان    گزيند و خود را در پوشش آن   تدبيري انديشمندانه است، برمي   
آرايش يافته و در اضلاع غزل به ظاهر گسسته به دور چشم و درك مدعيان خودبين عصر، مـؤثرّ       

  .برد، از سرِ اين تعهد و وظيفه است و مفيد پيش مي
وي براي اينكه بتواند خرِدَورزانه بـر سـر ايـن صـداقت ارزشـي اسـتوار بمانـد، ابهـام را كـه                        

تـرين ويژگـي      اي متعـالي معقـول اسـت، بـه مـوازات ايهـام كـه مهـم                   و دغدغه  اي سيال   انديشه
از سـويي،   . بيني شاعرانة خود درآورده است    شناسانة شعري اوست، به خدمت ايده و جهان         كسب

). 434: 1376كدكني،  شفيعي  (» وجوه ميل انسان به آزادي است     «اي برآمده از      اگر ايهام پديده  
هـاي زنـدگي بـشري و        شهودي از تفسير دقيق نادانـستگي و تنـاقص         ابهام ضمن اين، عقلانيتي   

توان گفت كـه شـعر او         به همين خاطر، در بياني تأملي و ژرف مي        . شناختي اوست بحران معرفت 
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ايي              تصوير و تعبير جزر و مدها و هيجانات و اضطراب         « ها و انديشة او دربارة تقـدير ازلـي و معمـ
ر حضور و استقرار در مقام عدل انساني، يعني وضـع برزخـي او              هاي ناشي از جب     انسان و وسوسه  

  ). 181: 1382پورنامداريان، (» در عالم هستي است
  مجموعة اين عوامل به علاوة حوادث سياسـي، تـاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي قـرن هـشتم              

انـديش چـون حـافظ، شـعري       دارد تا هرگز از شاعري حـساس و پرسـشگر و آزاد             ما را بر آن مي    
حكم نفي وجدان هنري اوست و به       «ماهنگ و واحد متوقّع نباشيم؛ زيرا چنين توقّعي در واقع           ه

 گرفتن جنبة آفرينندگي او نيز هست، چون قريحة آفرينشگر وي فقـط در حركـت                 منزلة ناديده 
تواند جوهر خود را كه جوهر پويـايي اسـت، حفـظ كنـد و خـود را بـا            هاي متضّاد مي    بين جاذبه 
: 1373كـوب،   زريـن (» تحركّ و موميايي شده نيست، هماهنـگ سـازد          يكنواخت، بي دنيايي كه   

102.(  
هاي نوساني، ابهامي و پارادوكسيكالي شعر او موجب شده تا درك عمـق و                قطعاً همين جنبه  

ذهـن اُدبـاي سـنّتي    «بايد يادآور شد كـه    . فشردگي لفظ و معناي آن از هر ذهني ساخته نباشد         
حـال آنكـه درك     . اساني كه عمداً مبتني بر منطق نثر اسـت، آشـنا بـود            بيشتر با شعر سبك خر    

شاعري او عمداً   . هايي است   بالاتر از حد چنين ذهن    ) از همه نظر؛ از بلاغت گرفته تا لغت       (حافظ  
شناسـي مطـرح   با شگردهايي است كه امـروزه در مباحـث جديـد بلاغـي و نقـد ادبـي و سـبك           

  ).105: 1388شميسا، (» شود مي
هر ترتيب، اين مقاله بر اساس چنين انگاره و نگرشي فراهم آمده اسـت و كوشـيده تـا بـا              به  

اي با شيوة تحليلي، رابطة اهميت ابهام و عقلانيت را كه امـروزه    استفاده از روش مطالعة كتابخانه    
دو مؤلّفة مهم از مباحث بلاغت جديـد و نقـد ادبـي هـستند، بـه ميـزان مجـال ايـن نوشـته در            

  .هاي حافظ بر اساس نسخة محمد قزويني و قاسم غني تبيين سازدهايي از غزل نمونه

  شناخت نظري بحث

هاي بلاغي، ترفند هنري و خلاّقانة ابهام را عنصري بازدارنـده و مخـلِّ            ها و كتاب    غالب نوشته 
ين الضّدمحتمل«دانند، چه بسا آن را در سطحي هم معناي      معنا و از سويي عيب بزرگ كلام مي       

كـه  » ايهـام «و يا   ) 293 :2، ج 1385الهاشمي،  (» توجيه«و  ) 32: 1377گرگاني،  (» و ذو وجهين  
در صـورتي  . كننـد  اطلاق مي) 131: 1379وحيديان كاميار، (انگاري شده الضّدين يكيبا محتمل 

نظـام  «كه امروزه در بلاغت جديد و از منظـر دانـش كاربردشناسـي و معناشناسـي و همچنـين           
ناپذير نيروهاي زبان و    شود و آن را پيامد اجتناب       سي مدرن از محاسن كلام شمرده مي      شناجمال

  ). 30: 1386فتوحي، (» لازمة سخنان بزرگ، مخصوصاً شعر و مذهب ميدانند
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البتّه توجه به ابعاد هنري و خلاّقانة اين شگرد ادبي به عنوان مقولة شهودي و تعقلّي برپايـة                   
، )William Empson(هاي علمـي ويليـام امپـسن      نظريه و دريافتشناختي بيشتر به يي زيبا

 بـا انتـشار   1930«وي در سـال  . شـود   مربوط مـي ،)I. A. Richards(ريچاردز . ا. شاگرد آي
: 1373ديچـز،  (» )Seven Types of Ambiguity(كتاب خود با عنوان هفت نوع از ابهـام  

  .حليلي متون ادبي باز كندتوانست راه جديد علمي و عملي را در نقد ت) 465
به طور گسترده از ايـن اصـطلاح در نقـد ادبـي             «بعد از كشف اين نظريه و انتشار اين كتاب          

براي اشاره به يك صنعت ادبي شعري عمدي استفاده شده است؛ يعني اسـتفاده از يـك واژه يـا              
و نظـر يـا احـساس       اصطلاح واحد كه بر دو مدلول متفاوت يا حتّي بيشتر از آن دلالت كند، يا د               

 Plurisig(و تعــدد معنــايي ) Multiple meaning(معنــايي چنــد. مغــاير را بيــان كنــد

nation(  ــان ــن ســبك زب ــراي اســتفاده و جــايگزيني از اي   »  هــستند، اصــطلاحات ديگــري ب
)1999 :10 Abrams.(  

  اسـت تر به طور گذرا اشاره شـد، ايـن        نكتة قابل توجه در اين مبحث، همان طوري كه پيش         
شود، بلكه عنـصري آگاهانـة    كه ديگر ابهام نه تنها عيب كلام و مقولة محدودكننده محسوب نمي 

پـذيري مـتن را بـه ميـزان           توانـد ابعـاد عقلانـي و تحليـل          شود كه اين صنعت مي      ادبي تلقّي مي  
هاي تعدد معنايي را كه عـاملي مـؤثرّ در بقـاي    استنباط علمي خوانندگان گسترش دهد و زمينه 

پـذيري برآمـده از   اينك از آنجا كه چنـدمعنايي و تحليـل       . ثر و صاحب آن نيز است، فراهم آورد       ا
از ايـن رو، آن  . تر قابل درك خواهد بـود ابهام از طريق هفت نوع ابهام ويليام امپسن بهتر و دقيق 

  :شوندموارد به شرح زير خلاصه مي
  .آوردر را پديد ميـ هنگامي كه شرح و تفصيل به طور همزمان چندين تأثي1
  .شودـ هنگامي كه دو يا چند معني ممكن و محتمل در يك جا جمع مي2
  .شودارتباط همزمان از متن افاده ميـ هنگامي كه دو معناي ظاهراً بي3
  . توانند حالت پيچيدة ذهن نويسنده را آشكار كنند ـ وقتي كه تركيب معاني ممكن مي4
 آنگاه كه نويسنده در عين نوشتن عملاً ايده و فكرش را           ـ نوعي اغتشاش و به هم ريختگي،      5

 ايدة خود را درنيافته اسـت، ولـي در عـين عمـل               به عبارت ديگر، ظاهراً نويسنده    . كند  كشف مي 
  .آفرينش به آن دست مي يابد

  .رسد چيزي داراي تناقض است و خواننده بايد تعابيري بيابد ـ وقتي كه به نظر مي6
 ,Coddon(» گويـد مطمـئن نيـست   دهد مؤلفّ از آنچه مينشان ميـ تناقض كاملي كه 7

1992: 30 .(  
گران و منتقـدان      به هر روي، همين مصاديق و مفاهيم عيني باعث شده تا نگاه و نظر تحليل              

متون ادبي نسبت به ابهام متحول شود،چون آنهـا امـروزه عميقـاً معتقدنـد كـه ابهـام شـگردي                     
  بسياري از شاعران و نويسندگان بنا بـه ضـرورت و لـزوم از آن بهـره                آگاهانه و متأملانه است كه      
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مورد نخواهد بود اگر بگوييم كه در بلاغت و نقد جديد، همة ترفنـدها و        پس، گزاف و بي   . برندمي
با اندكي تأمل   . كنند  گزيني سِير مي  مدار و محور آگاه     هاي ادبي، اصلي عقلاني دارند و بر          پارازيت
هاي بشري در جهان امروز بر پاية عقلاني بودن اسـتوارند             ت كه شالودة همة دانش    توان درياف   مي

ايـن معيـار، قاعـدة فكـري        . شود  و اعتبار مفاهيم و مفيد بودنشان بر اين اصالت نيز سنجيده مي           
ت   تحولات علمي دو قرن اخير است كه البتّه بايد به شكلي واقع            پـذيري مـستقل از       بينانه با هويـ

انگيز قشري و مكتبي خاص آن كه صرفاً كـاربردي ابـزاري       هاي مناقشه   ت و از جنبه   آن سود جس  
  .و پندارگرايانه دارد، اجتناب ورزيد

  نمايي نقش ابهام در عقلاني كردن ساختار و رفع گسسته

به خاطر اهميت مورد و تأثير شناخت آن در قضاوت علمي، در همـين ابتـدا يـادآوري يـك                    
د حـق   اينكه سعيد حميديان به نقل از علـي       مطلب لازم است و آن       شـناس در نقـد مقالـة       محمـ

دربارة استقلال بيـت و گـسيختگي   » قرآن و اسلوب هنري حافظ   «بهاءالدين خرمّشاهي با عنوان     
سابقگي آن در شعر فارسـي   صوري ادبيات غزل حافظ به عنوان بارزترين مشخصّة سبكي او و بي           

گسـسته و  ) Surface structure(ق داراي روسـاخت  آثـار فرهنگـي شـر   «: نوشته اسـت كـه  
اي اسـت، در برابـر آثـار فرهنگـي غـرب كـه        دوري يا دايـره  )Deep structure(ساخت  ژرف

ــته و ژرف ــاخت پيوس ــري دارد  روس ــا زنجي ــي ي ــاخت خطّ ــي، .ر(» س : 1383ك؛ در ادب فارس
ي حـافظ داراي    هـا  شود كـه نزديـك بـه نيمـي از غـزل             و در جايي ديگر متذكرّ مي     ) 205ـ220

  ). 225: ك؛ همان .ر( هستند  خصيصة تنوع مضموني
  با تأييد اتقان علمـي مطالـب، البتـّه بايـد خـاطر نـشان كـرد كـه اگـر مـا درك درسـتي از                       

تـوانيم در سـاختار آن    طرز شاعري و ابعاد معاني فكري و افق انتظارات حافظ داشته باشيم، مـي          
مـضموني هـستند، رابطـة      ضموني يا حتّي آنهايي كه تك     هاي وي كه داراي تنوع م       دسته از غزل  

 ايـن  .رسند  اي را دريافت، هر چند كه به ظاهر منفرد و مستقلّ از هم به نظر مي                 معنايي گداخته 
هـاي بلاغـي و كاربردشناسـي ابهـام در عقلانـي كـردن                اي است كه از رهگذر جنبـه        همان نكته 
ر واقـع نـوعي انديـشة غيـابي و مكـث عميـق        قابل استنباط خواهد بـود، چـون ابهـام د          ساختار

نمايي ابيات را نيـز     شود و از سويي گسسته      معناداري است كه منجر به عقلاني شدن ساختار مي        
  .برد از بين مي

ل     ابهام اگر آگاهانه و انديشمندانه به كار گرفته شود، موجب مي     شود تا عظمـت تعقـّل و تأمـ
سـطحي را در سـاختار   رابطة واحد و وحـدت بـاطني هـم   به شيوة سيال همة ابيات را فراگيرد و   
شود تا خواننده براي فهم و دريافت انديشة شاعر بـا ابيـات             پديد آورد، چون اين شگرد باعث مي      

درگير شود و بين ابيات و خواننده نوعي چالش علمي ايجاد گردد و اين امر ضمن حدوث تعادل                  
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شـود، پديـد     گفته مي»عقلانيت«طلاحاً به آن    هنري، نوعي اهتمام فكري و فرهيختگي را كه اص        
آيـد و ابهـام در    پس، خوانندة متفكرّ فعال هميشه از طريق ساختي عقلاني بـه وجـود مـي             . آورد

حال به عنوان نمونه براي دريافـت ايـن مفـاهيم بـه دو              . كند  واقع، چنين نقش مهمي را ايفا مي      
  :مضموني است، دقتّ شود غزل زير كه يكي داراي تنوع مضموني و ديگري تك

  دــــاي بدرخشيد و ماه مجلس شتارهــس«
  ونس شدـيق و مــا را رفــــيدة مــــــدل رم

  ت،ـنگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوش
  درس شدــــــآموز صد مزه مسألهــــه غمــب

  ا،ـــه بوي او دل بيمار عاشقان چو صبــــب
  س شدـم نرگـارض نسرين و چشــــداي عــف

  تـــنشاند اكنون دوس ام مي به صدر مصطبه
  س شدـــن كه مير مجلــهر نگه كــداي شــگ

  درــــــام اسكنــخيال آبِ خضِرِ بست و ج
  والفوارس شدــــلطان ابــــنوشي سه جرعهــب

  ور،ـــــود معمــسراي محبت كنون شطرب
  دس شدـار منَش مهنــروي يــــــه طاق ابــك

  دا،ـــراي خــن بـــرشّح مي پاك كلب از ت
  وِس شدــنه موســاطرم به هزاران گـــه خــك

  ودـــــمــرشمة تو شرابي به عاشقان پيــك
  س شدـــح  بيلْـــخبر افتاد و عق بيه علمــك

  ن آريـــت نظم مــو زر عزيز وجود اســچ
  س شدـــياي اين مــيان كيمــولِ دولتـــــقب

  ردانيدــــنان بگــاران عـــده يـــزِ راه ميك
  » شدسـفلـت و مــــچرا كه حافظ ازاين راه رف

  )224؛ غ 178: 1378حافظ شيرازي، (
المـضموني فـراهم آمـده      هاي فراواني است كه در ساختاري تنـوع         اين غزل يكي از آن نمونه     

حاكم است، در حـالي  بر آن ) ناپيوستگي يا عدم تلائم   (است و به قول خرمّشاهي، نظامي پاشاني        
آنكـه چنـدان دچـار          ساخت آن را بي   توان رابطة روساخت و ژرف      كه با درك روابط ساختاري مي     

-البتهّ اين توانـايي درسـت     . زحمت شويم، در مقولة هستة معنايي مدح تبيين و متمركز ساخت          

نتقـالي  انديشي زماني ميسر خواهد شد كه كاركرد ذهـن حـافظ را بـدانيم و روابـط ارجـاعي و ا         
ها و مفاهيمي او را در دو محور عمودي و افقي غزل نيك متوجه شويم، چون گفته شـده                 انديشه
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ا در محـور           شعر حافظ در محور عمودي، مدحي است يا به واقعه         «كه   اي تاريخي اشـاره دارد، امـ
كه همين امر موجـب شـده تـا بعـضي از        ) 117: 1388شميسا،  (» افقي، عرفاني و عاشقانه است    

  . هايي اشاره خواهد شد هاي حافظ دچار اشتباه شوند كه بعداً به نمونه رحان غزلشا
  :مضامين اين غزل در محور افقي عبارت هستند از

  . توصيف ممدوح و ارزش وجودي و همدمي با او-
  .هاي ذاتي سوادي و به مكتب نرفتن ممدوح و برخوردار بودن از استعداد و توانايي  بيان بي-
  .صبا و نقشِ پروردگيش وصف باد -
انگاري بر اسـاس التفـات و    بيان تفاوت جايگاه اجتماعي و منزلت شاعر و ممدوح و همسان   -

  .عنايت خاص ممدوح
  . بيان داستان خضر و اسكندر و آب حيات-
  .طلبي بيان رسم مودت و عشرت-
  .انگيزي آنگساري و هوس تمنّاي باده-
  .مدوحهاي م گري و دلربايي  وصف جلوه-
  . ارجمند گشتن نظم شاعر به واسطة قبول ممدوح-
  .ها  بيان يادآوري تجربه-

گـرديم كـه    اكنون با تصريح اين موارد به بحث اصلي مدخل كه مربوط به ابهام است، بر مـي           
  :اساس آن متوجه اين دو بيت، خصوصاً بيت دوم است

  دــــاي بدرخشيد و ماه مجلس ش ستاره«
  س شدــفيق و موندة ما را رــدل رمي

  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت،
  »دــآموز صد مدرس شبه غمزه مسأله

شـناختي  كساني بدون عنايت و ملاحظة خاص به ساختار غزل و تحليل عناصر زباني و نشانه           
بوده اسـت و    ) ص(اند كه مقصود حافظ از نگار من حضرت محمد          البداهه اظهار نظر كرده   آن في 
، كـه امُـي   )ص(تلميحي دارد به سرور و خواجة كاينات، حضرت رسول اكـرم       «د اين بيت    انگفته
جالب اين كه امروزه در بـسياري از مجـالس دانـشگاهي و             ). 1712: 2، ج   1380ثروتيان،  (» بود

همين دو بيت را بـه عنـوان آغـاز    ) ص(غيردانشگاهي به مناسبت سالگشت ميلاد حضرت رسول  
  .آنكه فهمي از اساس سرودن آن داشته باشند خوانند، بي  ميشان نيز جلسه و سخنان

متنـي و   اطّلاعات برون: اصولاً در نقدهاي علمي و عملي، تحليل متون بر دو پايه استوار است          
متني؛ يعني براي اظهار نظر دقيق و متقن، خوانندگان و يـا منتقـدان اساسـاً بـه                  اطلاعات درون 

گونه كـه   از اين رو، آن. متني نيز استفاده نمايند   شواهد برون  متن تكيه كنند و در صورت لزوم از       
شاه شجاع كم و بيش آشنايي با علم و ادب و نظم و نثر داشته اسـت و مدرسـه و          «معروف است   
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و چون شاه شجاع يكي از پادشـاهان مـورد          ) 100: 1375غني،  (» مكتب منظمّ نديده بوده است    
        ه خاص داشـته، بنـابراين، حـافظ ايـن غـزل را دربـارة او                علاقة حافظ بود و او به حافظ نيز توج

به صدر مصطبه نـشاندن،  : سروده است و بنا به جريان و روند غزل و قراين زباني آن از قبيـل           
مير مجلس شدن گداي شهر، خيال آب خضر و جـام اسـكندر در دل پرورانـدن، بـه                   

سراي شدن طرب كش آن مجلس شدن، معمور      مجلس سلطان ابوالفوارس رفتن، پيمانه    
گستر يار، التماس و پاك كردن تراوشات باده از لب، ناز و            محبت به واسطة حضور جلوه    

، مبـين   گون، مس نظم به زر كمياب بدل شدن به واسطه پذيرفتن          غمزة مخموري و باده   
البتهّ نحوة تخاطبي غزل و تصور نزديك به يقين سرايش شاعر در مجلسي كـه               . اين ادعا هستند  

  . تواند دليل ديگري بر اين مدعا نيز باشد  حضور داشته است، ميشاه
بديهي است كه شاعر با گنجاندن دو بيتي با طرزي ابهامي توانسته عيار عقلاني غـزل را بـه                    

اي بالا ببرد و موجب شده تا خواننده براي دريافت مفهومي و مصداقي ابهـام        ميزان قابل ملاحظه  
ات و محور و مدار و تناسب لفظي و معنايي غـزل را بـا دقـّت فـراوان                   ناگزير شود بارها اضلاع ابي    

زماني و همزماني غزل را تـضمين سـازد و          از سويي، با اين ترفند قادر گشته تا خوانش در         . بكاود
  :مضمونياينك نمونة غزلي تك. نمايي آن را نيز بزدايدگسسته

  بلبلي خون دلي خورد وگُلي حاصل كرد«
  ردـــش خار پريشان دل كاد غيرت به صدــب

  طوطيي را به خيال شِكرَي دل خوش بود
  ردــل كـش سيل فنا نقش امَل باطــــاگهــن
  ادش بادـــــقرةّالعين من آن ميوة دل ي

  كل كردــه آسان بشد و كار مرا مشــه چــك
  دديــــن افتاد خدا را مــساروان بار م

  ردـــره اين محمل كــيد كرَمَم همــــكه ام
  دارـــروي خاكي و نمَِ چشم مرا خوار م

  ردــــگل كـخانه از اين كهچرخ فيروزه طرب
  رخ،ــآه و فرياد كه از چشم حسود مهِ چ
  ردـــاه كمان ابروي من منزل كـــد مــر لحد

  ظــنزدي شاه رخ و فوت شد امكان حاف
  »ردـــل كــافـــم بـــازي ايام مرا غــچه كن

  )134؛ غ 160: 1378حافظ شيرازي، (
عنـوان مرثيـه    اين غزل به دور از هرگونه چـون و چرايـي در هـستة معنـايي واحـدي تحـت           

حـافظ  . انگيزي آن استشود، مربوط به ابهاممتمركز شده است و اگر پريشيدگي در آن ديده مي     
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ننده به موازات به كارگيري ابهام با فضاسازي عاطفي خاصي كه در ساختار غزل پديد آورده، خوا               
سازد تـا ايـن گـِرهِ         دهد و او را ناگزير مي       را در حالتي تعليق بين پذيرش و عدم پذيرش قرار مي          

  .شناختي و قراين زباني باز كندبلاغي را با تعقيب مباني نشانه
» حافظ اين غزل را در ثنـاي درگذشـت فرزنـدش سـروده اسـت              «بسياري بر اين باورند كه      

. فرّخ و شميسا نظـري غيـر از ايـن دارنـد       فرادي چون همايون  و ا ) 551: 1، ج 1378خرمّشاهي،  (
 فرزنـد شـاه شـيخ ابواسـحاق اسـت      اميرعلي سـهل آنان معتقدند كه اين غزل به حادثة مرگ    

  ).83: 1388 و شميسا، 89: 1، ج 1369فرّخ، ك؛ همايون.ر(
  ده را  انگارانـة خوانن ـ  آفرينـي، نگـاه و دنيـاي سـهل        انگيـزي و دوگانـه    قدر مسلمّ اين پرسـش    

  شـناختي را بـين سـاختار غـزل و جهـان ذهـن         ريزد و سـاحتي خرَِدورزانـه و زيبـايي        به هم مي  
اكنـون بـراي اينكـه دريـابيم درسـت و منطقـي قـضاوت            . آوردحافظ با تأمل خواننده پديد مـي      

ه  ساختي كه كاركردهايي با نظام آگاهي   ايم، به اين مفاهيم و مباني درون        كرده بخشي دارند، توجـ
  :شود

 اي كه گويي گريـزي اسـت تـأثرآميز و دوسـت     مطلع غزل و بيت دوم با تفكرّ و ساختي نكره   
هاي دوم فراهم آمده است، در صورتي كه          دارانه و البتهّ با لحن و معنايي پرخاشگرايانه در مصراع         

 هاياي دارد؛ خلاف آنچه كه در بيت        هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم، مدار و محوري معرفه         بيت
شناسي آن چندان شگفت      اين وارونگي و تغيير روش اگرچه در ادبيات و مفهوم         . اول و دوم است   

رسد و از طريق تفهيم و تمهيد صنعت التفات قابل توجيـه اسـت، ولـي بـا                    و عجيب به نظر نمي    
هـاي آغـازين چنـدان معقـول و           وحدت باطني و انسجام معنايي در پيوستة مقطع غـزل و بيـت            

  .رسد به نظر نميكننده اقناع
انـد كـه حـافظ در بيـت آخـر         اند، به اتّفاق نوشته     هايي كه اين غزل را شرح كرده        اغلب كتاب 

خود را به دليل اينكه در مورد درمان بيماري فرزندش اقدام مؤثرّ و مفيدي انجام نـداده اسـت و                
تفـاوتي و غفلـت   ها بهره نبرده، ملامت و سرزنش كرده است و ظاهراً اين بـي          از امكانات و فرصت   

البتّه توضيح و شرح سودي بر خلاف سـاير آثـار           . وي سرانجام منجر به فوت فرزندش شده است       
شاه رخ نزدي   ! اي حافظ «: وي نوشته . به شوخي بيشتر شباهت دارد تا به مطلبي متناسب علمي         
ماند، بـا او     دادي اولادي از او باقي مي       و امكان فوت شد؛ يعني پسرت كه مرد اگر زودتر زنش مي           

   ).830: 2، ج 1370سودي بسنوي، (» ...كردي  تسلّي خاطر پيدا مي
مـستفاد  » كه چون آسان بشد و كار مرا مشكل كـرد         «: آنچه از مصراع دوم بيت سوم؛ يعني        

دهد كه حادثة فوت، غير منتظره و ناگهاني بوده است و هرگز تداعي بيمـاري                 شود، نشان مي    مي
ي اسـت      . گردد  ر به مرگ شده باشد، دريافت نمي      كه طي گذشت زمان منج     اين همان نكتة مهمـ

از سـوي ديگـر، اگـر    . فرّخ و شميسا را تأييد كند    تواند منطق معنايي و نظر علمي همايون        كه مي 
بود، پس چرا حافظ از مجموعة خـصايل كـه معمـولاً در               اين غزل در رثاي فرزند خود حافظ مي       
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، فقـط بـه يـك جلـوه از محاسـن او تكيـه كـرده، از ديگـر                    شود  هنگام رثاي كسي برشمرده مي    
القلبي بوده كه از ميوة دلش  حافظ چطور موجودي قسي   . هاي فرزندش غفلت ورزيده است      خوبي

 خود فرو رفته تا بيماري جان فرزندش      خبر بوده و در افكار فردي و كارهاي شخصي          اين همه بي  
بيني و نگـرش او بـراي       و سابقة فكري و طرز جهان     اين مورد با آنچه از شخصيت       . را گرفته است  

  .همه آشكار است، كاملاً بعيد و ناپذيرفتني است
مطلب ديگر اينكه وجود اصطلاحات بازي شطرنج در مقطع غزل نوعي تعريض اسـت، چـون                

هاي شاه و رخ و كيش و مات و زدن در مواقع جنگ و دشمني به كار گرفته                  معمولاً كاربرد مهره  
هايي   البتهّ اوج و حضيض   .  چندان سنخيتي با حادثة مرگ فرزند حافظ و خود او ندارد           شود و   مي

هاي سوم، پنجم و ششم وجود دارد، دليلي متقنـي اسـت       كه در روابط معنايي و نمود زباني بيت       
اصلاً شواهد تاريخي صحت انتساب بيت آخر را بـه شـاه شـيخ ابواسـحاق                . بر راستي اين مطالب   

زم و     خبر كـم  شاه شيخ ابواسحاق مردي بود بدگمان و بي       « مثلاً نوشته شده كه      كند؛تأييد مي  حـ
عياش و از عجايب آنكه گفتة بعضي مورخين، حتّي در موقع هجوم دشـمن و محاصـرة شـيراز و        

داشـت و دقـايقي كـه         خبـري بـر نمـي       خطر اضمحلال نيز دست از عياشي و خوشگذراني و بـي          
ن مبرمي چون امير مبارزالدين محمد نمايد، بـه لهـو و لعـب و               بايست صرف تدبير رفع دشم      مي

كه در واقع، حافظ به شكلي همين جريان  ) 142ـ143: 1375غني،  (» گذرانيد  عيش و طرب مي   
شـود كـه حـافظ بـا درايـت از       پس، ملاحظه مـي . و غفلت را به صورت تعريض يادآور شده است      

سـطح و  اي هـم  انگيزي غزل و خواننـده در جنبـه   لگزيني موجب شده تا ابعاد عقلاني و تأم       ابهام
  .متوازن فراهم آيد

  كردن غزليات مواردي از اصطلاحات برساختة ابهامي و اهميت آنها در عقلاني

شونده درخودند؛ يعنـي بنـا      پرواضح است كه اصطلاحات برساختة حافظ، خود مرجع و تمام         
متني تلقّي كرد، چـون     را اصطلاحات انتقالي بين   بيني حافظ نبايد آنها     ي فكري و جهان     به انگاره 

اند، ولي بايـد  هاي او راه يافته اگرچه آنها از مجاري تاريخ پيش از حافظ به انديشه و ساختار غزل     
هايي متحول نوپيدا دانست كه چندان شباهت و سنخيتي با سابقة تاريخي پـيش از   آنها را پديده 
  .خود ندارند

 و در شعر حافظ  رند و شعورانگيزي ا- 1

همان انديشمندي است كه به حقايق تـاريخ        . رند در نگاه كلّي جامعيت و مكتب حافظ است        
داند كه چگونه بينديشد، بگويـد، بنويـسد و عمـل             عصر خود و پيش از آن كاملاً آگاه است و مي          

  بـراي چنـين مكتـب و انـسان         فخرالدين مزارعـي  . آنكه به چنگ آيد و در خطر افتد         كند، بي 
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جامعي صفاتي را برشمرده است، براي اينكه ذكر هر يك از آنها خوانش خود حافظ است، از اين                  
مفهـوم رنـدي در     «شود و براي كسب شواهد بـه كتـاب          رو، فقط به بيان عنوان آنها پرداخته مي       

.  آنكه در ستيز با تقواي دروغـين اسـت         -1: ترجمة كامبيز محمودزاده مراجعه شود    » شعر حافظ 
 -6. سـتيز  نفـاق -5.  تجسمي از نـشاط    -4. طلبي در ستيز با رياكاري     عيش -3.  به اسرار   آگاه -2

 -11.  دردمنـد زمانـه    -10.  سـرافراز عـالم    -9.  در تضاد با رند بازار محتسب      -8.  عيار -7. نظرباز
 معتقـد بـه مـدارا و وسـعت          -14. توجه به سـود و زيـان       بي -13.  درياي اسرار  -12. گنج پنهان 
 عنايـت  -19. طلـب  لـذّت -18.  عاري از صلاح، توبه و تقوا     -17.  ولي -16.  اهل نياز  -15. مشرب
. ـ رسالتي ابـدي 24. ـ بلاكش 23. ـ عشق 22. ـ حكم سرنوشت  21.  صفاي دل و عشق    -20. الهي
ــ  29. ــ انقلابـي بـالقوه     28. ـ بـدنام  27. ـ به ظاهر مسكين، در باطن غني      26. ـ مشيت الهي  25

ت   33. ـ صفاي دل  32. ـ عاشق، مست و گناهكار    31. بيني مقدس جهانـ  30. دانش پنهان  ـ همـ
. ــ كوبنـدة رياكـاري   37. ـ بي ريا36. ـ مفهومي مخالف نام نيك 35. ـ آزادي و انسانيت   34. عالي
. ـ سـلاح مبـارزه    42. ـ مخالف مدعي  41. ـ فضيلت و كمال   40. ـ شهيد 39. ـ مخالف مصلحت  38
ــ در   47. ــ انـسان مـستقل     46. ـ درد پنهان  45. ، رنج و كمال   ـ ترك دنيا  44. ـ حكم خدايي  43

  .مقابل خودبيني و خودرأيي
 هـستند كـه عوامـل عقلانـي و           به هر روي، اين گنجينة مفاهيم از جملـه مباحـث و مبـاني             

اينك به ايـن غـزل   . هاي حافظ را تمهيد ساخته استچندصدايي و ساحتي شدن بخشي از غزل   
  :به عنوان نمونه دقتّ شود

  گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود«
  وس، مسلمان نشودــــالــا ورزد و ســتا ري
  رندي آموز و كرََم كن كه نه چندان هنر است،
  وشد مي و انسان نشودــه ننـــواني كــيح

  ضــاك ببايد كه شود قابل فيــــــگوهر پ
  ه هر سنگ و گِلي لؤلؤ و مرجان نشودــورن

  خود اي دل خوش باشاسم اعظم بكند كار 
  لمان نشودـبيس و حيل ديو مســكه به تل

  ف،ــــورزم و اميد كه اين فنّ شري عشق مي
  ان نشودـر موجب حرمــچون هنرهاي دگ

  تـــفت كه فردا بدهم كام دلــگ دوش مي
  شودــان نـببي ساز خدايا كه پشيمــــس

  و راــطلبم خوُيِ ت حسن خُلقي زِ خدا مي
  شودــان نـخاطر ما از تو پريشا دگر ــــت
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د هموه را تا نَبظــــــت عالي حافــــذر  
  »ودــب چشمة خورشيد درخشان نشـطال

  ).227؛ غ209: 1378حافظ شيرازي، (
دهد كه حافظ بر    هاي زباني و پختگي آن نشان مي      دقتّ به عوالم ذهني غزل و ميزان قابليت       

مجموعه قـراين   . منتقدانه نسبت به شعرش داشته است     خلاف بسياري از شاعران نگاه و منظري        
 هـاي مناسـب بـه اصـلاح،        هـا، در فرصـت     حاكي از آن است كه وي بعد از سرودن غزل          و شواهد

تهذيب و تعديل آنها اقدام كرده است و كوشيده است تا بين ايده و افكـارش بـا عناصـر ادبـي و                       
 ـ  . زباني هماهنگي لازم پديد آيد     اي بـا عنـوان    د كـه اسـلامي ندوشـن در مقالـه        البتهّ ناگفته نمان

ك؛ اسلامي  .ر(با تأمل و بحثي عالمانه بدين مهم نيز پرداخته است           » ناپذير حافظ ماجراي پايان «
  ).43 ـ 44: 1360ندوشن، 

ديـو  «هاي متفاوت شارحان آنهـا در مـورد عبـارت           صرف نظر از اختلاف نسُخ و بيان ديدگاه       
در مصراع دوم بيت چهارم، نحوة ظهور معاني و حـوادث           » ان نشود ديو سليم «يا  » مسلمان نشود 

ت و اسـلوب فاضـلانه        ذهني مشهود در ساختار غزل نشان مي  اي دهـد كـه حـافظ بـا چـه كيفيـ
را كه فقط يك بار به طور مـشخصّ در فـضاي            » رند«ترين مفاهيم و احوال معاني      توانسته دقيق 

الحاج، مفتي و   شيخ، فقيه، امام شهر، ملِك    « همان   غزل نمود عيني دارد، نسبت به واعظ شهر كه        
  .است، بيان كند) 365: 1، ج1378خرمّشاهي، (» قاضي

هاي نهفته باعث شـده       هاي زباني و انديشه     هاي ديالكتيكي بين سازه     پوياسازي و ايجاد رابطة   
ثلاً هـاي بطنـي عقلانـي تبـديل شـود؛ م ـ           تا غزل از سطح و ساختي يكنواخت و ايستايي به ايده          

» واعـظ شـهر   «و  » رنـد «حافظ با طرحي آگاهانه انديشة مطلع غزل را كه اساساً تفاوت مـاهوي              
برشـمرده شـد،    » رنـد «است، به شكلي ايمايي و غير صريح به همراه مجموعه صفاتي كه قبلاً از               

گيرد كـه ايـن دو بـه          دهد و آنگاه در مقطع غزل نتيجه مي         هاي بعدي تسرّي مي     تك بيت به تك 
توان دريافـت كـه تمـامي       جه قابل انطباق و جمع نيستند، چون با اندكي دقتّ و تفكرّ مي            هيچ و 
رياورزي، سالوسي، حيواني، سنگ و گِـل بـودن، تلبـيس و حيـل     هاي بد، همانند    صفت

» واعظ شهر« مربوط به خاطري و ذره بودن   داشتن، ديو بودن، دادن وعدة فريب، پريشان      
 مسلمان بودن، كَرمَ كردن، گـوهر پـاك و قابـل             از قبيل  هاي نيك و شايسته     است و صفت  

فيض داشتن، لؤلؤ و مرجان بودن، برخورداري از عنايت خاص، عشق ورزيـدن، حـسن    
. اسـت » رند« متعلّق به    خلُق داشتن، همت عالي داشتن و چشمة خورشيد رخشان بودن         

ست كـه حـافظ توانـسته بـا     اي ا نظام و گزارة انديشيده شده» رند«در اين صورت، بايد گفت كه    
استفاده از آن حد و ميزان باور و نگرش واعظان دروغين را بـرملا سـازد و خطـوط نامتجـانس و            

نقش فكري را كـه هـيچ سـنخيت بـا وارسـتگي، سـلامت روان و اعتقـاد پـاك و           سست و خوش  
  .راستين ندارد، براي هميشه نقش بر آب كند
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هـاي   ا حـافظ از رهگـذر مبـاني فكـري و خصيـصه     نكتة قابل تأمل ديگري كه موجب شده ت      
خواني و ايجـاد ركـن    ، اضلاع انديشگاني اين غزل را تا سطحي عالي بالا برد، دوگاني    »رند«والاي  

يـابي   پذيري تمثيلي مصراع دوم بيت چهارم در برابر حصول اطمينـان          ديريابي و تفسير و توضيح    
حـافظ  . توان در بيت بعد دريافـت     آنها را مي  مصراع اول همين بيت است كه به وجهي نمودي از           

جويي آگاه و دقيق از شگرد و تكنيـك شـعري ابهـام در مـصرع دوم بيـت پـنجم، يعنـي                         با بهره 
» واعـظ شـهر  «پذيري بيت با زباني طنزآميز به       هاي تحليل ، به موازات ايجاد رابطه    هنرهاي دگر 
يشمندانه است، در برابر نادانستگي و ورزي او كه فنّي شريف و اند     دهد كه هنر عشق     اطمينان مي 

» حكمت، فلـسفه، علـوم، شـعر و ادب و فقاهـت و غيـره     «لاف گزاف او به هنرهاي ديگري چون        
بـه همـين خـاطر، حـافظ عـشق      . ، منجر به يأس و ندامت نخواهد شـد  )757: 1384مرتضوي،  (

فريبنـدة واعـظ بـه      گاه استدراك و اسرار است، نسبت به ادعاي           ورزي و رندي خود را كه خزينه      
  :سرايد داند و از سرِ يقين ميهنرهاي برشمردة بالا، برتر و ارجح مي

  اشـــگويم ف عاشق و رند نظر بازم و مي«
  »ام تا بداني كه به چندين هنر آراسته

  ). 312؛ غ 254: 1378حافظ شيرازي، (

 و) Denotation(مصداقي) Signification(هاي دلالت  مغان و زمينه پير -2
 آن) Connotation( ضمني

خواهانه و    بايد دانست كه پير مغان حافظ نمادي ادبي نيست كه داراي كُنش و كاركردي دل              
فروش و پير گلرنـگ و پيـر       پير مي عمومي باشد؛ زيرا اين پير مغان كه گاه با عناويني چون            

چـارچوب  در  «شود، دلالتي با نمودهاي مصداقي و ضمني خاص است كـه               ظاهر مي  فروشباده
). 117: 1388مكاريـك،   (» شـود   دار حـادث مـي    اصل كُلّيِ تفاوت، در غيبـت يـا فقـداني نـشان           

نمايد تا بتواند او را نماينـدة   تجسم شخصيت خود در مقام سوم شخص مي«بنابراين، حافظ او را    
نتقـاد  بداند و هم مفرّي انديشيده شده براي رهايي از ا         ) 38: 1382پورنامداريان،  (» انديشة خود 

پيـر و مرشـد جـز خـود     «گوييم كه ايـن    داران باشد و اگر آگاهانه مي     و گزند رياورزان و حكومت    
، به اين علتّ است كه چنين پيري را بايـد فقـط در              )116: 1374 خوُيي،   زرياب(» حافظ نيست 

پيري جامع و كامل است؛ كمالي نيـست كـه در   «او . ورز او جست  فراسوي ذهن آرماني و انديشه    
وجود نوراني او نباشد؛ حكمتي نيست كه ازو نتوان آموخت؛ دردي نيست كه او درمـانش نتوانـد             

: 1384مرتضوي،  (» نماي او روشن و آشكار نباشد     كرد؛ رازي نيست كه در برابر نظر صائب جهان        
  .هر چند به طور ضمني تداعي حلاّج و شيخ صنعان كند). 278
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قدس و در تمايز از شيخ، زاهد و صوفي ريـايي قـرار             اي م   پس، پير مغان در شعر حافظ جلوه      
دارد و حافظ اين شكلِ متحولِ برخاسته را از سرِ هوش و زيركي بـه منظـور نفـي مطلـق تمـام                       

ست    ها و وعـده  خرَِديصفات، رفتارها، كم دادنـد و بـه جـاي     عهـدان زمـانش مـي    هـايي كـه سـ
  :آوردند، پديد آورده است نمي

  و ترك عشق كنشيخم به طيره گفت بر«
  كنم محتاج جنگ نيست ، برادر نمي

  دــــكن يــول مــــپير مغان حكايت معق
  1»كنم معذورم ار محال تو باور نمي

  :و يا
  دـــندة پير مغانم كه زِ جهلم برهانــــب«

  »پير ما هر چه كند عين عنايت باشد
  ).158؛ غ 174: 1378حافظ شيرازي، (

ين عنصر زباني قادر شده با اجمال و ابهام هنري رابطة گستردة            از سويي، حافظ با اتّكاي به ا      
) Hans Robert Jauss(مداري كه هانس روبـرت يـاس   معناي مصداقي و ضمني را با خواننده

هـاي تـوانش و    هـا پديـد آورد و جنبـه    به درستي درك كـرده بـود، در سـاختار و سـاحت غـزل           
  :هاي فكري خوانندگان را نيز وسعت بخشد خلاّقه

  ه ذكرش به خير باد،ــــفروش كدي پير مي«
  تا شراب نوش و غم دل بِبر زِ يادــــگف

  گــــــدهدم باده نام و نن ه باد ميــم بــگفت
  تا قبول كن سخن و هر چه باد بادـــگف

   زِ دست،دنـــو مايه چو خواهد شسودو زيان
  ر اين معامله غمگين مباش و شادــاز به

  هي به هيچــــر دل نــ اگبادت به دست باشد
  ادـدر معرضي كه تخت سليمان رود به ب

  ت،ـــــحافظ گرت زِ پند حكيمان ملامت اس
  »وته كنيم قصه كه عمرت دراز بادــــك

  )100؛ غ143: همان(
اين غزل حافظ لزوماً نيازمند فهم استنباطي است، چون آميختگي و تلفيق حالات حـسي و                

سخني با او در اين غزل با آنچه در بسياري از جاها مـثلاً              ان و طرز هم   عقلي حافظ دربارة پير مغ    
  :در اين غزل
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  گرت پيرمغان گويدكن سجاده رنگين به مي «
  »هاخبر نَبود زِ راه و رسم منزل كه سالك بي

  ).1؛ غ89: همان(
مـت  اوج اعـتلاي حك «گويند كه شعر حافظ    حال، اگر مي  . شود، كاملاً متفاوت است     ديده مي 
حكيمـي  «، سخن سنجيده و شاياني اسـت؛ زيـرا حـافظ            )37: 1378خرمّشاهي،  (» نظري است 

هـا و   هاي عميق كُلّي و عرفاني و احـساس         يي است داراي انديشه     متفكرّ و تفكرّانگيز است؛ فرزانه    
ات او درج، و چـه               ) 37: همان(» عواطف ژرف انساني   كه به شكلي منسجم و جامع در بطن غزليـ

پـس، ايـن غـزل بـر     . نمايد، ذوب شده است يت و اغراض شاعرانة او كه گاهي مبهم مي بسا در غا  
  .پايه و شالودة چنين ساحت و ساختي بنا نهاده شده است

هـاي تلـخ    دهـد كـه حـافظ آن قـدر از تجربـه      اساس و حالت گفت و شنودي غزل نشان مي        
ذرة وجـودش را در خـود   ههـا چنـان ذر   تاريخي و ناراستي و نابخردي زمانه به تنگ آمـده و غـم            
فـروش و   گردد كه امنيتي بهتـر از پيـر مـي    فروگرفته كه در پي وجودي امين و دلالتي ايمن مي 

 در  »دي«از ايـن رو،     . انگيزي آن بيند، البتّه با ابعاد پرسش      دلالتي بهتر از سكرآميزي شراب نمي     
فـروش  كنـد و پيـر مـي    وه ميچنين نگاهي زماني آرماني در سه منظر گذشته، حال و آينده، جل        

رِ   ماند در برابر شاگردي محتاطِ انديشه اين بار بر خلاف سوابق خود چون معلمّي مي       ورز كه از سـ
 خود ناگزير به چون و چراست تا مبادا چون ديگران از ارجمندي نـام و   ها عيني و تجربي    دريافت

هـا را   است و روابط و ماهيت پديـده      شناختيور از بعد معرفت   اما چون پير مايه   . ننگش تهي شود  
نوشي متفـاوت از رسـم و عـادات         داند، لذا حافظ را در شراب       از روي فطن و ذكاوت به خوبي مي       

پردازنـد، مطمـئن      مدارانه صوفيان كه از روي خودپرستي و خودبيني و عياشي بدان مـي            شريعت
  .سازدمي

ها و امكانات     ريدش حافظ، همة داشت   اين اطمينان تا بدان حدي است كه پير براي امتناع م          
، چون نمـود سـليمان و بـاد، در فـرا روي ذهـن وقـّاد او                  »هيچ«ها را در تمثيل جامع      و عظمت 

بختـي و  گشايد، ولي حافظ هرگز خواهان آن نيست تا در بدنامي بدنامان درافتد و رقـم تيـره           مي
هـا همچنـان بـين او و          تا تفـاوت   ماند  بنابراين، بر عقيدة خود راسخ مي     . گم بودگي بر خود كشد    

  .مĤبان به قوت خود باقي بماندمقدس
به هر تقدير، حافظ در اين غزل نمونه با نهايـت ظرافـت علمـي و ذوق شـاعرانه توانـسته تـا             

هاي عقلاني كه همان انسجام       سازي  را با زمينه  » پير مغان «اي    هاي ابهامي كلامي و يا كلمه       رابطه
شـعر اسـت، تـصريح و تبيـين سـازد و خـود و شـعرش را در جريـان           شناسـي   ساختاري و بافت  

  .  جاودانه و ماندگار گرداندها و تأملات خوانش
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، جـايي  جابه، حذفلازم به يادآوري است كه در شعر حافظ نكات ابهامي ديگري از جملـه             
هـا  زلهاي عقلانـي غ ـ     توانند در جنبه   نيز وجود دارد كه هر يك از آنها مي         هاي چندگانه قرائت

  .شود دخيل و مؤثرّ باشند كه به دليل عدم مجال به همين مقدار بسنده مي

  گيرينتيجه

ــام       ــافظ داراي نظ ــزل ح ــان غ ــالوده و جه ــه ش ــت ك ــن اس ــانگر اي ــث بي ــة مباح   مجموع
ــي و         ــالي ذهن ــان متع ــين جه ــام در چن ــة ابه ــت و مقول ــسجم اس ــق و من ــشگاني عمي   اندي

ــي نمــيتنهــا عيــب و مخــلِّ اي، نــه خــلاقّ شــاعرانه   شــود، بلكــه فراينــدي تعقّلــي و   كــلام تلقّ
ــاني و مفــاهيم غــزل حــافظ، ابهــام ترفنــدي ذخيــره . شــهودي اســت ــدئال  در مب   شــناختي اي

شود كه خواجه در ابعادي شاعرانه قادر شده تـا آن را در سـاختي اسـتوار و       و عقلاني شمرده مي   
شناسـي    كاربردشناسـي و زيبـايي    پيوسته به دور از هر گونه گسيختگي زباني بـا رعايـت اصـول               

اين پديده به عنوان شگردي هنـري و فكـري بـه مـوازات سـاير عناصـر ادبـي و               . جديد بگنجاند 
توانـد آن را از   شناختي، داراي كُنِش و كاركرد آگاهانة معنادار ژرفي است كه خواننـده مـي           نشانه

متنـي  هـاي بـرون     افتـه متني و در صـورت لـزوم، ي       رهگذر روابط ساختاري و تحليل عناصر درون      
  . متقن، استنباط كند

   سـلوكي فاضـلانه دارد و شـعر    كنند كـه حـافظ در غـزلْ    برآيند شواهد به روشني آشكار مي  
  هـاي فكـري، تجـارب فـردي، اجتمـاعي،            اي مقـدس اسـت، چـون تمـام خلـوت            براي وي جلوه  

بافـت غـزل تعبيـه    صورت متراكم و فشرده در  سياسي، تاريخي، ديني و استداركات علمي وي به  
ال و   هايي چون پير مغان و رند را كه در غزل        از اين رو، عناصر و مقوله     . شده است  ها حضوري فعـ

شان انگاشت و انگارة قائم به ذات حافظانة آنهـا را از        معناآفرين دارند، نبايد چون پيشينة تاريخي     
  .ياد برد

ه حافظ با درج عنصر ابهـام در غـزل          نكات تحليلي اين نوشتار دقيقاً مؤيد اين نظر هستند ك         
توانسته اهتمام فكري و توانش عقلاني خاصي را در خواننده پديد آورد و غزل را بر خلاف سابقه                  

شناسانة آن، غزلي رسالتي، درگيركننده و فعال علمي بنيان نهد و از جهـت ديگـر،                و روند سبك  
ايـن  . نمايي غزل است نيز رفع نمايـد      با اصل سازواري كلامي، شبهة پاشاني را كه همان گسسته         

پـذيري و تعـدد معنـايي و چندسـاحتي بـودن      خلاّقيت و نبوغ هنري و علمي، نه تنها بار تحليل      
ها و افق انتظارات خوانندگان افـزوده اسـت و            غزل را پديد آورده، بلكه به گستره و دايرة خوانش         

و معاني پنهان و جاودانگي حافظ و غـزل  اي است براي بيان افكار    سرانجام، قاعدة انديشيده شده   
  . او
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